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  استراتژيک فرهنگي در بقاي سازمانها ريزي برنامهنقش 
  

   سيد يحيي عظيمي
ي مديريت و برنامه ريزي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي، دانشجوي دكتر

  )مسول مكاتبات( واحد علوم و تحقيقات
  

  حبيب االله دعاييدكتر 
  ت علمي دانشگاه فردوسي مشهداعضو هي

  چکيده
 بنيـادي  سازمانها ابتـدا بـه بررسـي نقـش     بقاي در فرهنگي استراتژيک ريزي برنامهدر راستاي نقش ن مقاله اي در
 در سه حوزه انسـجام  پژوهشن اي اصلي هاي هفرض. واستراتژي پرداخته شده است فرهنگ و سپس به رابطه فرهنگ
 ذاتـا  انسـان،  نسـجام بـه ماهيـت   در حوزه ا .مياني مورد بررسي قرار گرفته است هاي هبيروني و فرضي تطابق دروني،
 سلسله  ،گرايي عام مقابل در گرايي خاص گرايي، رابطه مقابل در گرايي وظيفه انسان، روابط بد، ماهيت ذاتا /خوب
  کنتـرل،  طبيعـت  بـا  در حوزه تطابق بيروني بـه رابطـه  . گرايي پرداخته شده است جمع مقابل در فردگرايي و مراتب
 واقعيـت  ماهيـت  اعطـا و  مقابـل  در دسـتيابي  بودن، مقابل در دادن انجام، انسان فعاليت يت، ماهها ناشناخته از پرهيز

 و بعـدي  يـک  سـاده، زمـان،   و فيزيکـي، زبـان، پيچيـده    و شخصي مياني به حريم هاي هوحقيقت و در حوزه فرضي
اين واقعيت ها نشان  در پايان نيز نتيجه گيري شده است و همهنده پرداخته شده است و اي حال،، گذشته و چندبعدي

مي دهد كه براي استفاده بهينه از منابع و امكانات مادي و معنوي سازمان ها بايد به مقوله فرهنگ در برنامـه ريـزي   
  .استراتژيك فرهنگي به طور جدي توجه كرد

  
  كليدي واژگان

  استراتژيك ريزي برنامه ،بقاي سازمانها ،فرهنگي ريزي برنامه
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  مقدمه
 ، ازسريعتغييرات  و ارتباطات و دانايي عصر در

توان به  استراتژيک فرهنگي مي ريزي برنامه مديريت و
هاي حوزه  عنوان يکي ازمهمترين و راهگشاترين شاخه

 ريزي برنامه فرآيند که در چراياد کرد؛ مديريت 
جهت  ، اهداف وها استراتژيک، چشم اندازها، رسالت

شيوه  نده وايآ متگيريهاي اصلي حرکت سازمانها به س
تخصيص منابع محدود به منظوردست يابي به اهداف 

  .شود مشخص مي
يک  استراتژيک فرهنگي، از ريزي برنامهواقع  در

 در موثر هاي داخلي و نگر به کليه پديده نگرش کل، سو
توان  سازي آن مي پياده و که با اجرا نظام فرهنگي دارد

همه  عرصه ي مناسب دركار و ساز به انسجام و
  .فرهنگي رسيد غير سازمانهاي فرهنگي و

هاي  فرهنگ با شناخت عناصر سوي ديگر از
توان  بومي مي به ويژه محلي و ، ملي واي جهاني، منطقه
 هر در رفتارهاي موجود ، اعتقادات وها باورها، نگرش

 اين طريق در از و واقعي درک کرد فرهنگي را به طور
 فرهنگي در مازادارزش  توليد تبادل فرهنگي و امر

  .ملي موفق عمل نمود عرصه جهاني و
جهان   تحولات در ن است که تغييرات واي  واقعيت

عرصه  سازمانهايي که در جدي است و پررقابت امروز
 فرهنگها برسند، در جهاني نتوانند به درک درستي از

  .شد مشکل خواهند دچار فعاليت خود ادامه حيات و
رقابت جهاني  بازار بقا در اين هرسازماني براي بنابر

هاي  تفاوت به فهم صحيحي از تلاش کند تا بايد
  .پويا عمل کند به شکل بالنده و بتواند تا فرهنگي برسد

ن اي  ريزي استراتژيک فرهنگي براي سازمانها برنامه
هاي  شناخت تفاوت با آنها آورد تا مي به وجود را ديد

 تر و قولتر، مع هاي منظم با روش فرهنگي بتوانند
متناسب با  هاي استراتژيک را گزينه راهها و تر منطقي

امکانات انتخاب  منابع و شرايط، براي استفاده بهينه از
  .نمايند

  نقش بنيادي فرهنگ
هاي  خصلت با آغاز چه در ، اگر١واژه فرهنگ

يک محدوده  در شيوه عملي را و شد عملي توصيف مي
به سوي معناي سيري که  امروز با اما؛ کرد تعريف مي

 به فرا کرده است، ديگر اي خصلت انتزاعي پيدا استعاره
  )۱( .شود گرد مشخص محدود نمي

 سه کاربرد، رشد معناي انتزاعي، فرهنگ با در
جامعه،  فکري، معنوي، زيبايي شناختي فرد، گروه و

يک  رسوم در شيوه زندگي، باورها، آداب و روش و
تجربيات  و آثار همچنين توصيف دوره و گروه، مردم و

هنري انسان  هاي ذهني و ويژه فعاليت فکري که به طور
 ,Raymond 1976( .شود مي تعريف ‐ گيرد مي  هدف را

76(  
زندگي  واقع فرهنگ با گستره معنايي که در در

کرده است، همه  روابط اجتماعي آنها پيدا انسانها و
 اين همه بنابر .گيرد مي بر در مفاهيم زندگي انسان را

  ها، تعاملات و ها، جهت گيريها، کنش انتخابها، گزينش
 دهد و شکل مي ها را بودن ها و روابط، هستي

هاي فرهنگي انسان به اعتقاد انسان شناسان به  طباقبان
 هاي ژنتيکي اوست و انطباق از مراتب مفهوم فراتر

تفاوت  بايد در جوامع بشري را ها و تفاوت انسان
هاي انسجام  فرضيه و ردهاي آنها جستجوک فرهنگ

جوامع  تطابق بيروني فرد، گروه، سازمانها و دروني و
  .مفهوم فرهنگ ممکن است پرتو درک صحيح از در

همچنين عقب ماندگي  توسعه و علت پيشرفت و و
شکست مديران  موفقيت و توسعه نيافتگي جوامع و و
 است انسان بر قابل جستجو» ها فرهنگ« سازمانها در و

 ذهن دارد، ابتدا در خود جهان و هيمي که ازاساس مفا
به  را آنگاه آن معنا و کند ذهن ترسيم مي در معنايي را

مفاهيم  اين معناها و و رساند عينيت مي و منصه ظهور
 همان بخش غيرملموس  ذهن، بيانگر شکل گرفته در

به شکل » عينيت« صورت در است و »ها فرهنگ«
  .سازد نمايان مي را ملموس خود
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اين رابطه انسان با فرهنگ، مثل رابطه ماهي با  نابرب
 فضا و زندگي اجتماعي در انسانها در آب است و

 ها با يکديگر فرهنگ مفاهيم برگرفته از معناها و اتمسفر
فرهنگ  و مي کنند رابطه برقرار و خورند مي پيوند
براي  را خلق معناها يابي، آفرينندگي و هاي هويت زمينه

  .مي آورد ودبه وج انسانها
به ماهيت انسان،  را واقع فرهنگ، نگرش ما در

 همچنين نگرش ما ها، ماهيت حقيقت و ماهيت فعاليت
نسبت به زمان، فضا، رابطه با مردم، رابطه با طبيعت  را
نسبت  را فرهنگ، نگرش ما و کند کنترل مشخص مي و

به همين دليل  .کند بيروني بيان مي به محيط دروني و
براي  سطح کلان را استراتژيک فرهنگي در هاي برنامه

شناخت  ضعف داخلي و شناخت نقاط قوت و
ضروري  بايد تهديدهاي خارجي سازمانها ها و فرصت
  .دانست
 چرا ضروري تلقي کرد تغييرات محيطي يک امر و

اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فناوريها، رقبا،  مسايلکه 
 تاثيرگذارسازمانها  کدام به نوعي بر هر ...مشتريان
ساده،  هاي پيراموني سازمانها ديگر محيط و هستند

بلکه  ، نيستند٣اي آرام ، محيط خوشه٢آرام متصاعد
 هر است و ٥متشنج بسيار و ٤محيط آنها واکنشي متشنج

 و شوند سازمانها با شرايط عدم اطمينان روبه رو مي روز
هاي  عرصه رقابت توانند در صورتي مي سازمانها در
که توانايي شناخت  ادامه دهند خودي بقاشديد به 

اين  بنابر .داشته باشند را خارج خود محيط داخل و
هاي  ارتباط درست با محيط براي تعامل و سازمانها

انطباق با  استراتژيک، سازگاري و به تفکر خود، نياز
مديريت  گيري از بهره بيروني و هاي دروني و محيط

 فهم صحيح و سترب گيري عقلايي در تصميم دانايي و
  .دارند فرهنگ را درست از

 از تر فهم عميق چه به درک و واقع مديران هر در
 گيري از براي بهره شرايط بهتري را .فرهنگ برسند

 سازمانها و در» به عنوان يک وسيله نه هدف  اقتصاد«
  .آورد جوامع فراهم خواهند

زماني، فرهنگ توسعه به  اين است که تا  واقعيت
سازمانها نهادينه  جامعه و مشترک در باور عنوان يک

ممکن است غيرامکان رسيدن به توسعه يافتگي ، نشود
باورهاي فرهنگي  حرکت به سمت توسعه را بايد در و

  .جستجو كردسازمانها  افراد، جامعه و
بايد با  را ها ارزيابي تصميم و اين تدوين، اجرا بنابر

سازمانها  در ريزي استراتژيک فرهنگي برنامه مديريت و
ها،  فرهنگ اساس شناخت درست از بر تا انجام داد

هاي  فرصت ها و استراتژي اثربخش، قوت اتخاذ
به  تهديدها را ها و ضعف و کرد سازمانها را حداکثر

  . حداقل رساند
  

  رابطه فرهنگ واستراتژي 
دارند، که ما آنها  سازمانها وجود مشترکي در مسايل

 .گويند استراتژي مي ي ديگربرخ ناميم و فرهنگ مي را
  )٦کارل ويک(

اين جمله، رابطه وپيوند نزديک ميان   کارل ويک با
 واقع اگر در کند مشخص مي فرهنگ واستراتژي را

ها براي مشکلات  راه حل اي از فرهنگ را مجموعه
انسجام دروني سازمانها  تطابق بيروني و ناشي از
استراتژي  اجراي تدوين و سازماني در هرکنيم، تعريف 

ها وتهديدهاي  شناخت فرصت نيازمند ارزيابي محيط و
هاي دروني  پيراموني، همچنين شناخت توانايي

ريزي استراتژيک  طريق برنامه اين مهم از  خوداست، که
 و شود ممکن مي موثر تطابق بيروني مطلوب و به منظور

استراتژي به عنوان ابزاري مناسب براي  سازمانها از
سازمان  هر کنند و استفاده مي اهداف خود يابي به دست

 با تا کند صحنه شديد رقابت تلاش مي براي ماندن در
به بهترين  خود منابع محدود ريزي استراتژيک از برنامه

به همين دليل شناخت  و نحو ممکن استفاده نمايند
 و ٩ها شناسايي فرصت سازمان و ٨، ضعف٧نقاط قوت
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براي  منظر هر ن ازبيروني سازما )SWOT( ١٠تهديدهاي
 اهميت است و زيبقاي سازمانها، حا و رقابت شديد

 ضعف داخلي و سازمانها براي شناخت نقاط قوت و
  .به استراتژي دارند تهديدهاي بيروني نياز ها و فرصت

 تطابق بيروني را دوفرضيه اساسي، انسجام دروني و
، کند درک بهتر مفهوم فرهنگ به ما کمک مي که در

 و١١روانشناس به نامهاي کلاک هولن دو ن باربراي اولي
 فرضيه، نقش و اين دو  که مطرح کردند١٢اشترودبک

 ريزي استراتژيک به منظور برنامه اهميت فرهنگ را در
  )۲.(کند تطابق بيروني مشخص مي انسجام دروني و

  

  
  ابعاد كليدي فرهنگ :۱نمودار 

  
  .Ed. Schein.(1985) Organizational Culture and Leadership , Jossey-Bass ,San Francisco:منبع
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  فرضيات اساسي فرهنگ: ۲نمودار 
  

  
  

  موفقيت مديران فرهنگ و
سازمانهاي اجتماعي باتوجه به عوامل گوناگون 

نيل به  زماني براي تامين نيازهاي جوامع و مکاني و
 شاهد روز هر دشکل گرفته است و اهداف اعضاي خو

  .ختلف هستيمگيري سازمانهاي م شکل
 اينکه به کارايي موثر  سازماني براي هر بدون ترديد

طريق  از صنايع مادي وانساني خود از بتواند و برسد
امکانات، هدايت  ريزي، سازماندهي، بسيج منابع و برنامه

 دست يابد کنترل عمليات به اهداف تعيين شده خود و
شت که اما بايدتوجه دا.دارد به اداره کننده يا مدير نياز

 رهبري در و مدير تاثيرگذاري هر ميزان موفقيت و
فرهنگ آن  هاي حاکم در ارزش سازمانها، تحت تاثير

  .گيرد جامعه قرارمي
  

ــاکم    ــي ح ــاني ارزش ــديريت ومب ــول م ــه اص رابط
  برسازمانها 

ها،  بناي همه ادراک واقع مفروضات انسان، زير در
هاي  تجربه ها و ها، انديشه رفتارها، مشاهده عواطف و
 مقبوليت و و اين مفروضات عميق تر  چه هر اوست و

 به همان ميزان کارآيي و ،عموميت بيشتري داشته باشد
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مفروضات  شد و خواهد سازمانها بيشتر اثربخشي در
 به زمان و را بنيادي رابطه انسان با طبيعت، نگرش او

 را روابط او به عمل گرايي و نسبت به فضا، تمايلش را
اين مفروضات همان  و کند عيين ميديگران ت با

  )۹، ۱۳۷۹رضائيان ( .مفروضات بنيادي فرهنگي است
  

  رفتارها => عواطف  => ادراکات => مفروضات
  
مديريت استراتژيک ما به دنبال اجراي  در
مديريت اصلاح  هاي راهبردي، بسيج منابع و برنامه

مرحله اجرايي، نتايج  در هستيم و ها روش ها و سيستم
 فراگرد امر صورت لزوم در در کنيم و ارزيابي مي را

مديريت  در مي کنيم و مديريت راهبردي تجديد نظر
استراتژيک فرهنگي، همه رفتارها، کردارها، گفتارها، 

تدوين  فعاليتها، تعاملات، اجراي سبک مديريت و
پايه مفروضات فرهنگي  بر اجراي راهبردها و راهبردها

 در بايد ي سازماني راچشم اندازها استواراست و
 کرد و مديران تفسير راستاي افق جهان بيني موسسان و

تعيين استراتژي  و بررسي رفتارها فرهنگ ملي در
  )۳( .سازمانها نقش مهمي دارد

  ١٣»تحليل عقلائي« اساس روش واقع مديران بر در
طبق  را سازمانها تصميمات استراتژيک خود در

همه  گيرند و مي ،اند آوري کرده اطلاعاتي که جمع
 محاسن و کنند و بررسي مي راهکارهاي ممکن را

بهترين راه حل  و نمايند معايب آنها را ارزيابي مي
بودن عقلانيت انتخاب  ممکن را با توجه به محدود

  )۴( .کنند مي
  

  
  رابطه وظايف مدير با مباني ارزشي فرهنگ :۳نمودار 
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به عبارت  .اين انتخاب تحت تاثير فرهنگ قراردارد
اطلاعات  تفسير آوري و روش جمع ديگر فرهنگ بر
 روش گزينش آنان در همچنين بر توسط مديران و
 .دارد انتخاب بهترين راه حل تاثير ها و انتخاب راه حل

)۵(  
مديريت  واقع اغلب مباحث مطرح شده در در

است که  اين فرض اساسي استوار استراتژيک بر
هاي عيني  آن واقعيت خارجي محيط داخلي و سازمان و
 ي ويعقلا گيري استراتژيک فرآيند تصميم هستند و

ها انجام  فرهنگ بستر اين فرآيند در باشد و تحليلي مي
وقتي بحث انسجام  ،فرهنگي هاي هفرضي در شود و مي

اين است که چه   سوال اساسي، شود دروني مطرح مي
 چه کساني در کند و گيري مي سازمان تصميم کسي در

شوند  مي آن متاثر از دخيل هستند و گيري تصميميند فرآ
 هاي بيروني سازمان ارتباط عميق و همچنين تطابق و

اين نوع  که هدف از چرا؛ خاصي با استراتژي دارد
سازگاري ميان  توازن و ايجاد  ارتباط با محيط بيروني،

 محيط پيراموني هر محيط خارجي آن است و سازمان و
ي سازمان شناخته شده يا سازمان ممکن است برا

کنند  اين مديران همواره تلاش مي بنابر .ناشناخته باشد
 را ريزي استراتژيک محيط پيراموني خود برنامه با تا

 تهديدها را هاي آن استفاده کنند و فرصت از بشناسند و
 طبيعي است هرچه مديران بر .به فرصت تبديل نمايند

 تر ند، عينياشراف داشته باش هاي محيط خود پديده
  .کرد خواهند گيري تصميم

 مربوط به ارتباط با طبيعت هاي هاين فرضي بنابر
، ماهيت انسان به عنوان موجودي توانا، ماهيت )کنترل(

 ماهيت روابط و) آمار، منطق وارقام(واقعيت  حقيقت و
شکل اطلاعات  منابع و بر) گروه نقش سلسله مراتب و(

بستر  لاعات که درهاي تفسيراط روش مورد جستجو بر
  )۶.(گيرد تاثيرگذاراست ها صورت مي فرهنگ
توانيم  فرهنگي مي هاي هواقع براساس فرضي در
هاي  فدراليسم ها و ها، ترس پهنه  ها را طبق محيط

اين شناخت تبيين استراتژي   با فرهنگي را شناخت و
  .کرد

روي  بر ۶۰دهه  اواخر که در ١٤هافستد پژوهش 
کشور  ۴۰ام در .بي .اي کارکنان شرکت از نفر ۱۱۶۰۰۰

هاي  تاثير تفاوت مختلف دنيا با اهداف اثبات نقش و
نشان داد که فرهنگ  ،مديريت انجام شد فرهنگي بر
 متغيرهاي جنس، سن، حرفه و ساير از ملي بيشتر
 نظر اين تفاوت از است و تاثيرگذار افراد تخصص بر
 از فاصله، قدرت، پرهيز بعد چهار ارزشي در

مقابل گروه  عدم اطمينان، فردگرايي در و ها ناشناخته
مقابل زن سالاري تفاوت  مردسالاري در گرايي و

  .نشان داد ازنظر تفاوت فرهنگ کشور معناداري را
ها  اين تفاوت  بدون ترديد اگردرتدوين استراتژي به

هاي فرهنگي جوامع مختلف است  تفاوت که ناشي از
 به همان ميزان در يک سازمان مدير، توجه نشود

مشکل  دچار هدايت آنها بيني و شناخت رفتارها، پيش
 که با نقش  ١٦تفکيک و ١٥فرآيند ادغام و شد خواهد

 شود به سادگي قابل تمايز  مديران ممکن مي » ترکيبي«
  .بود نخواهد اجرا و

بخشي  اثر واقع يک سازمان زماني به کارآيي و در
 آن سازمان ازکه به مقوله فرهنگ  رسند مطلوب مي

رفتارها به خوبي توجه  ها تا سطح مفروضات، ارزش
توان  کليدي فرهنگ، مي توجه به ابعاد که با چرا ،کند
هاي بيروني موفق عمل کرد  انطباق انسجام دروني و در
اثربخشي سازمان را  به شکل تاثيرگذار کارآيي و و

  .افزايش داد
  

  انسجام دروني
ستراتژيک براي انسجام ريزي ا برنامه بدون ترديد در

اينکه  دروني سازماني، نوعي نگرش به ماهيت انسان و
ذات يا ذاتا  فطرت، بد ماهيت و نظر از کارکنان را

بعضي  در .يک مقوله فرهنگي است خوب بدانيم، خود
ديده  شرور نظر فطري بدذات و ها، مردم از فرهنگ از
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ها ذاتا خوب ديده  فرهنگ برخي از ولي در شوند مي
  )۷( .شوند يم

اين  هم به نوعي بيانگر مک گريگور Yو Xتئوري 
 .تنبل هستند ذاتا افراد Xتئوري  بنا بر واقعيت است و

 نظر آنها را زير داد و بنابراين بايد به آنها هميشه دستور
فعال  ذاتا افراد Yاساس نظريه  بر و کنترل کرد داشت و
گونه  بدون نياز به هر را وظايف خود افراد هستند و
مديراني که  و دهند نظارت بيروني انجام مي کنترل و

با  و بينند، راحت تر خوب مي را ماهيت کارکنان خود
اختيار  هستند که به کارکنان خود ميل بيشتري حاضر

کنند که به آنها  بدهند وکارکنان سازمانها هم احساس مي
  )۸(. اعتمادشده است

 راداف روز شاهد رشد چنين سازمانهايي هر در
دانند که چگونه وظايف  بالغ، خوب مي افراد هستيم و

چنين سازماني، همه  در .به درستي انجام دهند را خود
عمل به انجام  به دنبال انجام درست کارها و افراد

  .کارهاي درست هستند
اين  ، بينيم ذاتا خوب مي بدون ترديد وقتي انسان را

ان يک بين کارکن گرايي در عث تقويت وظيفهنگرش با
ذاتا  اين باشد که افراد  فرض اما اگر. سازمان خواهد شد

بايد  Xبد هستند طبيعي است که براساس تئوري 
  .کرد بيشتر افراد رفتار در ها را نظارت ها و کنترل

قالب وظيفه  کارکنان در و فرهنگ رابطه با افراد
ها درجوامع  گرايي، تفاوت فرهنگ مقابل رابطه گرايي در

اين نگرش  با. دهد نشان مي را اي مختلفه سازمان و
 ها و دهند با شرکت مديران ترجيح مي برخي از

که قبلا شناختي  تجارت شوند ها وارد معامله و سازمان
اقوام نزديک  وستان ود استخدام بعضي از .آنها دارند از

اساس همين نگرش فرهنگي  مديران بر توسط برخي از
 کاري بر گي، هراين نگرش فرهن در .گيرد صورت مي

  .شود رابطه تعريف مي ايجاد  اساس
 نقطه مقابل، نگرش فرهنگي ديگري بر اما در

 اين باور  مديراني که با و دارد وظايف کارکنان تاکيد

جدا  کار را از کنند روابط شخصي خود فرهنگي کار مي
اقوام  معامله با دوستان و به همين دليل از .نمايند مي

کنند  روابط را جايگزين ضوابط نمي دارند و خود پرهيز
بررسي عملکردها کم رنگ  تا قضاوت عادلانه آنها در

اساس  سازمان بر ها در انتصاب ها و انتخاب نشود و
  .شايسته سالاري صورت بگيرد

ها به مقوله  بررسي تفاوت فرهنگ در هافستد
 و )۹(، مقابل زن سالاري اشاره دارد مردسالاري در

ي مردسالار، مقوله جسارت، رقابت ها فرهنگ اينکه در
ها، ارتقا شغل ومزاياي شغلي  جويي، توجه به موفقيت

 ها، کسب سود و براساس شرکت و مطرح است بيشتر
منافع سهام  و همه چيز تقدم دارد افزايش ميزان آنها بر

اولويت بيشتري  مشتريان از منافع کارکنان و داران بر
  .برخورداراست

هاي  جمع گرايي، تفاوت نگرش فردگرايي و در
  .شود مي فرهنگي به شکل ديگري ظاهر

 و هستند به فکر منافع خود درجوامع فردگرا، افراد
 در .دانند نياز از گروه مي بي مستقل و را خود افراد

گروه  فرد در گرا، هويت هر جوامع گروه حاليکه در
طريق  کند تا از فردي تلاش مي هر و .شود مشخص مي

اين نگرش معاشرت،  در .برسد خود گروه به اهداف
اولويت  جمعي از کار مشارکت در همکاري و

  .است برخوردار
مربوط  هاي همعتقد است که فرضي ١٧همچنين ادهال

 .حوزه انسجام دروني زبان در به حريم، زمان و
طريق زبان بين  از افراد و هاي بيروني نقش دارد تطابق

اط برقرار هاي پيراموني ارتب پديده خود، طبيعت و
درحوزه حريم، هم اعم از حريم شخصي،  کنند و مي

آنچه  سطوح مختلف از فاصله فيزيکي در فضا و
 مورد شود تا آنچه که بايد استنتاح شود، بايد مشاهده مي

توان با توجه  مي ها را فرهنگ تفاوت در .توجه قرارگيرد
به حريم فيزيکي مثل، معماري  نگرش افراد دقت در و
مقابل حريم  داخلي و حريم خصوصي در وندکوراسي و
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ها  با آمريکايي ها را ژاپني .درک کرد عمومي لمس و
حاليکه  ژاپن فضا محدود است، در در، مقايسه کنيد

  )۱۰(. درآمريکا فضا بازاست
يا وقت، بستگي به  زمان همچنين نوع استفاده از

است » وقت طلا« فرهنگها  برخي از در .ها دارد فرهنگ
  .شود داده نميفرهنگها به وقت اهميت  ضي ازبع در و

تعريف  ١٨فرهنگها، زمان يک بعدي برخي از در
 ممکن است و به جلو تنها حرکت رو و شود مي

براي  اين بايد بنابر. نيست بازگشت به عقب امکان پذير
 در اما .ريزي کرد دقت برنامه زمان با استفاده بهينه از
 و، شود ريف ميتع ١٩بعدي ها زمان چند بعضي فرهنگ

 را کار توان چند يک زمان، مي اين است که در بر اعتقاد
آنان  ديد به همين دليل مديراني که از. هم انجام داد با

 حضور کافي است، براي تاخير زمان قابل گسترش و
طول  نکه چندين بار دراي  ها يا ، مذاکرهها جلسه در

موضوع  از هاي خود جواب دهند و جلسه به تلفن
  .سه خارج شوند، توجيه دارندجل

اساسي که درباره کنترل  هاي به هرحال فرضيه
سرنوشت، ماهيت انسان، ماهيت حقيقت،  طبيعت و

گرايي،  جمع ماهيت فعاليت انسان، فردگرايي و
مطرح شده  ...حريم سالاري، زمان و زن مردسالاري و

 زيهاي بيروني حا تطابق انسجام دروني و در، است
ترين سطح  بيانگر عميق ها هين فرضيا .اهميت است

  .دنباش مي فرهنگ يا جهان بيني افراد
جهان  بدون ترديد شناخت درست فرهنگ که از

بتوانيم  که ما شود مي خيزد، موجب مي بر بيني افراد
مي بينيم به  افراد رفتار مفاهيمي را که در معناها و
 براساس شناختي که از کنيم و درستي تفسير خوبي و

 را استراتژي سازماني خود. آوريم به دست مي آنها
  . يميتنظيم نما

  
  
  

  انطباق بيروني
 دارند و هاي شديد رقابتي قرار محيط سازمانها در

 فرصتها و ادامه دهند بايد نکه بتوانند به بقا خوداي  براي
يا به ، را خوب بشناسند تهديدهاي محيط خارجي خود
ا شرايط بيروني انطباق ب عبارت ديگر توان سازگاري و

  .کنند پيدا را
به  سازماني براي انطباق، نياز بدون ترديد هر

انطباق  زماني استراتژي يک سازمان در و استراتژي دارد
که آن سازمان درک  بود خواهد با محيط بيروني کارساز

داشته  مفهوم فرهنگ پيرامون خود بهتري از مناسب و
  .باشد

 بايد حيطي، ابتداانطباق با شرايط م سازماني در هر
 به رابطه با طبيعت مشخص کند و در را نگرش خود

 تواند بر ا انسان ميايآ که ن سوال اساسي پاسخ دهداي 
تواند  يا انسان مي ؛طبيعت کنترل داشته باشد يا خير

 بر را به دست خويش رقم بزند و سرنوشت خود
را  نکه سرنوشت خوداي  يا. حاکم شود سرنوشت خود

نکه سعي کند اي  به جاي بيند و ين شده ميپيش تعي از
 به انتظار شود و بدهد تسليم شرايط مي تغيير چيزي را
  .شيند مي رخدادها

است که تمايل انسان به کنترل  معتقد هافستد
 اجتناب از معلول وحشت و سرنوشت، خود طبيعت و

ناشي از نگراني جامعه از  اين امر .عدم اطمينان است
 کنترل آن و نده ويآ ل به پيش بينيعدم اطمينان، تماي

  .است خطر پرهيز از
به  اعتقاد ها و تنظيم برنامه ، تهيه وريزي برنامه

ن اي  قبول مسئوليت، همه مويد هاي پيشگام و اقدام
 سرنوشت خود فرضيه است که انسان دوست دارد بر

  .کنترل داشته باشد
ن اي  اساس واقع وقتي استراتژي سازمان بر در

سرنوشت  توانند بر هنگي که مديران مينگرش فر
بدون ترديد ، شود باشند تدوين مي گذار تاثير سازمان،

 » بودن«قابل  و» انجام دادن«هاي آنان براي  انگيزه
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 بهتر نده رايآ رويدادهاي بتوانند تا، شد بيشترخواهد
 اين باور، دستيابي به هدف در برابر در .بيني کنند پيش

مديران براي رسيدن به حقيقت  و .گيرد مي تسليم قرار
 کنند و بررسي آنها تلاش مي ها و طريق واقعيت از

بالندگي آنها  روحيه حقيقت طلبي باعث پويايي و
سازماني براي انطباق با محيط  اين هر بنابر. شود مي

اساس نگرش فرهنگي  را بر بيروني، بايد استراتژي خود
اليت طبيعت، ماهيت فع سرنوشت و کنترل بر که از

 ماهيت معناي حقيقت دارد، تدوين کند و انسان و
 ها در ن مولفهاي  بدون توجه به معناي ،ها استراتژي

  .داد دست خواهند را از فرهنگهاي مختلف کارآيي خود
  
  گيري نتيجه

امکانات  هرسازماني براي استفاده بهينه از منابع و
تحولات  معنوي خود با توجه به تغييرات و مادي و
  .محيطي نياز به ديدجامعه نگرداردشديد 

استراتژيک براي اجرايي شدن عمليات  ريزي برنامه
 کنترل آنها امکانات، هدايت و ، بسيج منابع وها سازمان

فراهم  را اي بندي شده زمان هاي تلاش منظم و زمينه
اين  اهداف سازماني از ها و تحقق ماموريت تا آورد مي

  . طريق بهترممکن شود
هاي  امر انسجام د استراتژي زماني دربدون تردي

 هاي بيروني سازمانها موثر واقع خواهد انطباق دروني و
 فرهنگي جامعه و شد که با توجه به نظام ارزشي و

  .ارزيابي شود و سازمان تدوين، اجرا
استراتژيک به عمق  ريزي برنامه واقع هرچه در در

فرهنگ به عنوان يک عامل زيربناي فعاليت افراد، 
شناخت  سازمانها توجه شود به همان ميزان با و ها روهگ

ضعف  ، تهديدها، نقاط قوت وها کافي که از فرصت
توان به انسجام  مي بهتر ،ديآ مي سازمانها به وجود

امکانات  منابع و از انطباق بيروني رسيد و دروني و
 به حيات ادامه داد سازماني به شکل بهينه استفاده کرد و

  .اهداف سازماني را محقق نمود وها  ماموريت و

  و ماخذ منابع
: تهـران . فرهنـگ شناسـي  ). ۱۳۷۸. (چنگيز، پهلوان )۱

  .نشرسارنگ
مفروضـات بنيـادين   ). ۱۳۸۶. (رضائي زاده، محمود )۲
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